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 قدسّمُ هلِجَ تاریخِ بازخوانیِ

 ایران( س درمقدّ جهلِسیطره عبدالکریمی از  بیژن  )روایت

 محمد باقر تاج الدین)دکتری جامعه شناسی و استادیار دانشگاه(

 اشاره

جهل مقدس در این سرزمین  عبرت آموز با  نوشتن داستان  کشورمان  از متفکران نامیدکتر بیژن عبدالکریمی 

شوت های ایرانی»در قالب رمانی با عنوان  ستان. « دُن کی ست کار ست  واقعیت اینکاری کرده ا  برای من که  ا

در قالب نوشته ای یکپارچه و یک  شیوا عجیب بود که یک فیلسوف بتواند با قلمی روان و آسان خوان و مقداری 

سلّ ستانی را روایت کند و تاریخ نکبت بار ت ست چنین دا سیطره جهل مقدّد سرزمین را این گونه ط و  س در این 

ست مریزاد گفت. در ز مورد بازخوانی دقیق قرار دهد و از این منظر خواندنی و جذاب  ، زیبا شان د انه مباید به ای

غربی مسیر توسعه و پیشرفت هر روز هموارتر می شد ایرانیان بنا به گفته فیلسوف  و زمینه ای که در کشورهای

 ند،  بلکه و غایب بزرگ این تحولات بود نددر خواب غفلت به سههر می بردنه تنها مشهههور دکتر داریوش شههای ان 

بدترین و غم . دبومدعی نجات ایرانیان و بشهههریت  بودند که  ییک  امام زمانشهههاهد رهور  بدتر این که هر روز

 ، ها آشوبانواع برای مدت زمانی کشور را دچار  ت بود کهت و بهائیّبارترین داستان هم در این زمینه داستان بابیّ

شدن  نزاع ها و جنگ های فرقه ای و مذهبی نمودند سان ها و  خونو موجب ریخته  سترش برخی ان سط و گ ب

 ایجاد مانعی برای درک و دریافت تحولات جهان جدید شده اند. رت ها و بدتر از همه وکینه ها و کد

کوشش کرده است با  به تصویر کشیدن چ ون ی سر برآوردن این فرقه « دُن کیشوت های ایرانی»نویسنده رمان 

ی روایت کند. او ابعاد مهمی از چند و چون  بروز و رهور نمونه هایی از جهل مقدس در این سهههرزمین را به خوب

همچنین کوشید تا نشان دهد که در زمانه ای که جهان برای تحولات جدید آماده می شد ایرانیان با چه ذهنیتی 

عبدالکریمی خود درباره  صههدد برآمده بودند تا به اسههتقبان این جهان جدید بروند.   و بر اسههاس چه معرفتی در

صههدد به تصههویر  این رمان تاریخی در»در مقدمه کتاب چنین آورده اسههت   رمانمهم ترین دلیل نوشههتن این 

کشیدن بخشی از تاریخ کشورمان در قرن نوزدهم است، یعنی قرنی که جهان دست به گریبان تحولات ژرفی بود 

کوشد نحوه مواجهه ما ایرانیان را با مسائل جهانی حاصل از  که سرنوشت کنونی ما را رقم زده است. این رمان می

 (.1397 عبدالکریمی،) «مدرنیته مورد تأمل، بررسی و بازبینی مجدد قرار دهد

این اسههت که نقد و بررسههی این رمان در این  نوشههتار نه چندان بلند امکان پذیر نبوده و آن را باید به  حقیقت

سب دی ری موکون کرد اما صت منا سبیل حق گذاری و همچنین نیم ن اهی به واقعیت های مهمی که در  فر بر 
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به طور  نکاتی که به نظر اینجانب در خور توجه و امعان نظر هسهههتند این رمان آمده اسهههت کوشهههش می کنم 

 اشاره ای به شرح زیر  داشته باشم  فهرست وار و خلاصه 

اولین و مهم ترین واقعیتی که در این رمان به صورت بسیار خواندنی و جذاب روایت شده است همان گونه که  .1

در این سرزمین است که ضرورت تام و تمام دارد  «تاریخ سیطره جهل مقدس»از عنوان نوشته حاضر بر می آید 

بود که نویسههنده این رمان به خوبی از پ    تا هر چه دقیق تر مورد بازخوانی نقادانه قرار گیرد و این همان کاری

آن برآمد. ناگفته پیداست که این فقط بخشی از تاریخ بلند  بسط و سیطره  جهل مقدس در  کشورمان است که 

مورد بازخوانی و نقادی قرار می گیرد و این همان کار بسیار اساسی و زیربنایی ای است که تاکنون مغفون مانده 

و سایر پاره های این تاریخ را  دادهمتفکران فرض است که این کار مهم را به نحو احسن ادامه و بر اندیشمندان و 

 به خوبی مورد تأمل و بازبینی همه جانبه قرار دهند.

دومین ویژگی در خور ستایش این رمان این است که کوشش نمود به این موضوع بسیار مهم و حیاتی بپردازد  .2

سا نوع سا ست و از این منظر  معرفت ومیزان   و  که ا شت و آینده آن ملت ا سرنو آگاهی هر ملتی تعیین کننده 

ایرانیان اگر چه  در دوره هایی از تاریخ خویش خوش درخشهههیدند اما در مقاطعی دی ر از تاریخ نه تنها خوش 

 چنین کج راهه ای افتادن  در  با  ندرخشهههیدند بلکه تحت سهههیطره جهل مقدس و انواع خرافات قرار گرفتند و

سل های بعدی را با تباهی و بدبختی رقم زدند.   ست که ذهنیت و معرفتی که آینده خود و ن سأله از این قرار ا م

هر ملتی از خود و جهان پیرامون دارد می تواند  نقشی بسزا در شکل گیری وضع و حان و روز آنان داشته باشد. 

شد و خ شیند و به عنوان مثان ملتی که تقدیرگرا با ست تقدیر بداند همواره در کنجی می ن سیر و مقهور د ود را ا

شود و بالعک  ملتی که تقدیرگرا نبوده و خود را محور تحولات این جهان می  تنها نظاره گر تاریخ و حوادث می 

شوربختانه  شد.  سازد حتی اگر آن گونه که بر مرادش نبا ست که تاریخ را نیز می  شن ا که این داند بدیهی و رو

ناشی  باری دقیقاًجهان نکبتملت ایران بیشتر با جهل و خرافات آن هم جهل مقدس زیسته است و چنین زیست

بازهم اسههت.  نقش بسههتهجی بوده اسههت که در ذهن و ضههمیر او عوَاز ذهنیت و معرفت سههراسههر ناقک و کج و مُ

شه در معرفت نادرست و  شته و دارد بدبختانه این که بخشی از این  جهل و نادانی ری صواب از دین و مذهب دا نا

نام برد. بیژن عبدالکریمی در رمان دُن کیشهههوت های ایرانی « جهل مقدسّ»که می توان تحت عنوان  از آن 

تاریخ شکل گیری جهل مقدس و مهم تر از آن  چ ون ی شکل  بخشی از  کوشش درخوری به خرج داده است تا 

 دقیق و رریف روایت کند.گیری چنین جهل خانمان سوزی را به صورت 

 انبرای خودشبرخی فرقه های انحرافی که را  "اتوپیایی"صدد برآمده است تا  رمان دُن کیشوت های ایرانی در .3

به زعم نویسهههنده رمان به تصهههویر بکشهههد و  آن را مورد نقد و واکاوی قرار دهد.  اندسهههاخته و پرداخته کرده 

سازی ای که  ست به جز ا دبار و خسارت و در نتیجه  این فرقه های انحرافیاتوپیا در قرن گذشته درگیر آن بوده ا
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قرنی که تحولات جدید در قالب مدرنیته در حان  حاصههل دی ری نداشههته اسههت. معرفتیعقب ماندگی فکری و 

حولات و پیوند یافتن با جریان فکری و عقلانی جهان جدید تن شکل گیری بود ایرانیان به جای درس آموزی از ای

شههدند و به کلی از روند فکری و معرفتی دنیای جدید عقب  "بهائیّت"و  "بابیّت"درگیر جریانات فکری ای به نام 

این نهضههت و حرکت اگر چه به ماندند و این عقب ماندگی تاکنون هم گریبان جامعه ایرانی را رها نکرده اسههت. 

اما در هر  تلقی می شههد، زعم مخالفان نوعی انحراف و بدعت در دین اسههلام و علی الخصههو  در مذهب تشههیع 

از نوعی قرائت و  خوانش مُعوَج از اسلام و به ویژه از تشیع  بود و این موضوع را به هیچ روی نمی صورت  برآمده 

 توان انکار نمود.

شان می دهد که چ ونه  .4 شیع   رمان عبدالکریمی ن سلام و به ویژه از ت صواب از ا ست و نا قرائت و خوانش نادر

در ایران شده بود و همه سخن نویسنده رمان در این  "تیّئبها"و  " بابیت" اتی چون نتیجه اش سربرآوردن جریان

اسههت که اگر معرفت ها، قرائت ها و خوانش های منطقی، عقلانی، اخلاقی و انسههانی از دین و مذهب ارائه شههود 

سههرنوشههت  نتیجهنخواهد شههد و در  این چنین  اییه هیچ گاه جامعه  گرفتار  بدعت ها و کژ خوانی ها و کژراهه

  گردابی از  بدبختی و ن ون بختی نخواهد شد. ین چنین گرفتار در ملتی ا

ست که چ ونه ملتی گرفتار تاریخ جهل مقدس خویش  .5 سیار مهم ا ضوع ب صدد بیان این مو متن این رمان در 

شده است و برای رهایی از این جهل مقدس راهی به جز فدا کردن بیهوده خود نداشته است و اگر اندکی اندیشه 

برای رهایی از این سرنوشت شوم و تفکر را پیشه خود ساخته بود می توانست راه های منطقی و عقلانی دی ری 

ست و پا می زد  شتر د شوربختانه گویی به گرداب و باتلاقی افتاده بود که هر چقدر بی و تاریک خود برگزیند اما 

 بیشتر در آن فرو می رفت و راه رهایی اش نیز تنها غرق شدن در این گرداب و باتلاق بود. 

 های  بیان آن بود گرفتار شههدن سههرنوشههت ملتی به دسههت نظامصههدد  نکته کلیدی دی ری که این رمان در .6

شان بود شان خود ساخته و پرداخته ذهنیت پری ستبدادی ای بود که البته به نوعی  . به عبارت دی ر، ملت ایران ا

در آن قرن گرفتار  در چرخه شومی شده بود که  یک سر  آن در چنبره قدرت های استبدادی  بود که نتیجه اشَ 

که  روزگاری خواهند آمد و نجات بخش  "اسههطوره هایی"ا امیدی و حرمان و سههر  دی ر  آن دن دادن به یأس و ن

سف بار و تیره و تاریرفَ. طُشدآنان خواهند  ضعیت ا صر برای رهایی از چنین و که  ه آن که  ملت ایران در آن ع

و در نتیجه چنین ذهنیت بیمار و  تنها کاری که می کرد دسههت به اتوپیاسههازی دروغین برای خود رقم زده بود 

سان های دربند  منجیمنحط هر از گاهی یک  خیالی و دروغین در جامعه رهور می کرد و داعیه نجات بخشی ان

رمان به خوبی نشههان می دهد که ایرانیان یا گرفتار بندگی و بردگی اسههتبداد زمانه بودند و یا و اسههیر را داشههت. 

شواری ضع د شأت گرفته از  برای رهایی از چنین و سد هر دو ن گرفتار اتوپیایی دروغین و خیالی که به نظر می ر

شد. جهل مقدّ ست س با سبب ا شومی در جهل مقدسّ وجود  دارد به این  شه چنین چرخه  این که می گویم ری
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طی   معیوبچرخه و در این را؛  منجی ایو یا  که ایرانیان همواره  یا پادشاه را نجات بخش خویش می پنداشتند

شاید چاره کار در اندکی آری فقط اندکی تفکر و  شیدند که  طریق می کردند و  حتی لحظه ای با خود نمی اندی

سوس شد و اف ضع به  و  تعقل با ساختند و تا امروز نیز و شه خویش ن سوم را پی سوس که هیچ گاه این راه  هزار اف

 همین منوان است.

رافت هر چه تمام تر یأس و سههرخوردگی و  درماندگی مردمان آن روز با ر« دُن کیشههوت های ایرانی»رمان  .7

شد و این  را  جامعه ایران صویر می ک شود که ملت به ت سی را به خواننده یادآور می  سا در آن  چرا ایران  نکته ا

شته و در یارای بیرون رفتن از چنین وضعیت بغرنجی را  ندا مقطع از تاریخ  و بلکه در سایر مقاطع تاریخی دی ر 

نویسنده گردابی از بدبختی و فلاکت که هم ی برآمده از ذهنیت منحط و بیمارشان است گرفتار و اسیر شده اند. 

چنین حرمانی بیش از آن که ریشههه در وضههع  دلیلبه خوبی این آگاهی را به خواننده رمان منتقل می کند که 

صادی سی و اقت سیا شرایط  شته  اقلیمی و جغرافیایی و  شه در فرهنگ فکری و ذهنی مردمان این  دا شد ری با

سههرزمین دارد و تا معرفت و آگاهی منطقی و عقلانی ای در بین آنان شههکل ن یرد امیدی به رهایی آنان نخواهد 

ن در جامعه ایران تکرار و بازتولید می شود و اکنون نیز راه رهایی ما ایرانیان از ابود و این داستانی است که همچن

غرنج فعلی در اندیشهه ی و تفکرمان ریشههه دارد و تا اقدامی اسههاسههی و بنیانی برای پالودن ذهنیت های شههرایط ب

  شوت وار خویش نکنیم هیچ امیدی به رهایی نخواهد بود. یو دُن ک ، پارادوکسیکان غیرمنطقی، خرافی

م و اساسی  می کند که دست از با نوشتن این رمان در واقع ایرانیان را دعوت به این امر مه بیژن عبدالکریمی .8

نه در  موهومات و خیان بافی و خرافه پردازی برداشهههته و با صهههیقلی کردن ذهن و معرفت خویش راه نجات را

اسطوره های خیالی و دروغین بلکه در تعقل و خرد ورزی و فربه کردن اندیشه و معرفت خویش جستجو کنند. از 

ریب به اکثر نزاع های فرقه ای در ایران برخاسته از همین ذهنیت و سوی دی ر نویسنده خواستار این است که ق

 اندیشه بیمارگونی است که ایرانیان طی قرون متمادی دچارش شده اند و با تأسف فراوان این که راه نجات را در

سته و به این درجه از شعور و خرد نرسیده اند که جوامع توسعه  همین سطوره سازی های خیالی و دروغین دان ا

یافته دنیا با تکیه بر عقلانیت و منطق و پالودن ذهن و ضمیر خویش از خرافات و خیالات خرد ستیز توانستند به 

 پیشرفت های چشم یر و خیره کننده ای دست یابند. 

سن .9 شوت های ایرانی"ده رمان همچنین نوی ست در  "دُن کی شوت ها ممکن ا شود که این دُن کی یادآور می 

پیدا کرده و از این منظر جامعه را دسههتخوش برخی رهور  محل بروز و  در کشههورمان دوره های تاریخیتمامی 

نه در عه را دُن کیشهههوت هایی که راه نجات و رهایی جامگرفتاری ها و مشهههکلات اجتماعی و فرهن ی  نمایند. 

عقلانیت و خردورزی و معرفت ورزی بلکه در خیان بافی و خرافه پروری و قرار گرفتن در عالَم  هورقلیایی جستجو 

 کرده  و با ذهنیت بیمارگون و  دُن کیشوت وار خویش سرنوشت  ملتی را دچار تباهی و سیه روزی کنند.  
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بیژن عبدالکریمی به خوبی و درسههتی یادآور شههده اسههت که تا این ذهنیت دُن کیشههوت وار ایرانی اصههلاح  .10

سعه و  ستن به تو ستین قرار ن یرد هرگونه امید ب ست و را سیر عقلانیت و معرفت ورزی در شود و در م سی ن سا ا

توسعه یافته و آباد و آزاد در  به عبارت دی ر، آرزوی داشتن جامعه ایپیشرفت در این سرزمین محان می نماید. 

سرت بزرگی  شوت وار ایرانی همواره به محاق رفته و ایرانیان در چنین ح پَ   افکار و ذهنیت بیمارگون و دُن کی

سپریر سوس  شده اند که  وزگار خود را با آه و اف سانی پیدا  ست که هر گاه ک کرده اند. طنز تلخ و دردآور اینجا

نشان ایرانیان دهند و آنان را از خرافات و دگم ها و تعصب ها رها سازند باز هم این  مسیر عقلانیت و خردورزی را

ایرانیان بودند که دُن کیشوت وار دست رد به سینه این منجیان واقعی زده و باز به منجیان دروغین پناه بردند و 

  روزگار خود را تیره و تباه ساختند. زهی عبرت و زهی خرد و زهی معرفت!!!!   

 


